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به دو  دارممیاین کتاب را با عشق تقدیم 

 تکه پازل وجودم 

ی جان و  ی عزیزمروبی  مبی 

ی با  تقدیم به نگاه مهربان  تر عشقو نی 

 همسرم پرویز جان. 

ی   یعنی همی 
ی

" دوستتان دارم " زندگ
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 پیشگفتار       

 
 ما 

ا
برای اینکه والدین خوی  برای فرزندانمان باشیم،  کنیممیتصور  معمول

بوده و مشکلات فرزندانمان را خودمان حل کنیم و  پذیر مسئولیتباید 

را تهدید کند. هنگامی که به طور  ها آنهیچگاه اجازه ندهیم که خطری 

دیگر  ها آن، کنیممیثابت و واضح این پیام را به فرزندان خود منتقل 

و برای حل مشکلات خود به  آیند برنمیناخواسته، از پس مشکلاتشان 

متکی و وابسته خواهند شد و توان ایستادن در  ها آندیگران پناه برده و به 

 را ندارند، چون معتقدند والدین و دیگران خیر و صلاح 
ی

برابر مشکلات زندگ

ن فرزنداین در کودگ خود  دانند میرا بهیر  ها آن و از نظر  مانند میو چنیر

 . ند کننمیشخصیبر رشد کامل 

ن باورهای اشتباه والدین و فداکاری بیش از حد  ن  ها آنهمیر در امر ازدواج نیر

فرزندانشان تحقیق و تأمل کرده و درست  دهند نمیرایج بوده و اجازه 

ند و مهارت  یتصمیمتصمیم بگیر  روزمره و  گیر
ی

 هایموقعیتدر زندگ

 محروم ساخته است.  ها آنمختلف را از 

یمتصمیپس با تمرین مهارت  را برای آینده و  ها آناز همان کودگ،  گیر

این موضوع بدین معنا نیست که ما  تصمیمات بزرگشان آماده کنیم. 

خواهیم  ها آنفرزندان خود را به حال خویش رها کنیم، ما همیشه در کنار 

را از  ها آنو مراقبشان هستیم و  ایمایستادهبود و همانند کوه پشتشان 

نشان  ها آناه خواهیم ساخت و راه و چاه را به نتیجۀ درست و غلط آگ

تا عواقب تصمیمات خود  کنیممیتصمیم را به خود فرزند واگذاری  اما داده 

را با دل و جان بپذیرند و بعدها به عنوان افرادی آگاه و جسور و موفق در 

 جامعه فعالیت کنند. 

ی آداب و رسومات ن این داستان، اشاره به بکارگیر
غلط و  هدف از نوشیر

بعضن مناطق  هایقومیتاشتباه که در اکیر  باورهاینادرست و عقاید و 
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سنبر رواج داشت و تأثیر  هایخانوادهدر برخن از  ترها قدیمکشورمان در 

منفن و بسیار جدی روخ و رواین آن بر فرزندان قرباین به وضوح دیده 

را  ها آنه و صلب شد ها آنو آزادی بیان از  اظهارنظر چرا که حق  شود می

در جامعه تبدیل کرده  آزاردهندهبعدها به افرادی خودخواه و سرکش و 

یت همان فرزندان که در خانواده ؛ است زیر  پدرسالاریاما خوشبختانه اکیر

سلطۀ پدر، بزرگ شده بودند و اجازه نداشتند تصمیم زندگیشان را 

و دیگر مایل تبدیل شده  تر صمیمیخودشان اتخاذ کنند، اینک به خانوادۀ 

را  آن فضای مستبدی را که در کودگ لاجرم گرفتار آن بودند  نیستند 

 فرزندانشان تجربه کنند. 

 

ی زیباست که  در این داستان قرباین بسیار است، اما قرباین اصلی، دخیر

ن خانهطبق فرمان والدین همیشه  و حبر اجازۀ ادامه تحصیل نداشته  نشیر

. دهد میو حق انتخاب همش ندارد و بنا به دستور پدر، تن به ازدواج فامیلی 

ون از )داشته و برون همشی  ایقبیلهساختار  ها آن ازدواج با افراد بیر

انشان را به ازدواج  (قبیله  دربیاورند  ها غریبهممنوع بوده و مایل نیستند دخیر

 (پدر)به عنوان یک بازیگر و یا بازیچه از کارگردان  نوا ی  دخیر  و اینجاست که

 پیدا کرده و در طی شخضدستور اجرای نقش گرفته و هر بار به 
ی

 وابستکی

 اتفاقات عجیب و تأسف باری برایش رقم 
ی

 ...  خورد میزندگ
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...  برگرد 

 کن  نظاره ازدحام نیا در  مرا  و 

.  ناآشناست یهاصورتک سو  هر  از  که

  نجا یا

 ؛ تکرار  پر  هجوم نیا در 

 است خالی تو  یجا

...  برگرد  ا یب

 امسروده شعر  تیبرا

 معطرم یهاچکامه

 اندنیمز  تو  نام به

 میخال دستان در 

ن چ گداز  پر  یهاچکامه نیا جز  ییر

 توأند بودن شوق از  ز یلی   که

 .  ستین تو  خوشحالی یبرا

 غزل غزل

را تو  مهر  امکرده  عصاره

 تیب به تیب که

م بر  اند  دهیچک ...  دفیر
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عشق آفرینندۀبسم 

، مادر خانواده  گذشتمیدر طول سه ماهی که از ماجرای مرگ حاج بهمن 

ی بود. صدیقه خانم از بیماری نارسای 
ن بیشیر روزها در بیمارستان بسیر نیر

و در طول هفته چند بار به مراکز درماین مراجعه  برد میکلیوی حاد رنج 

ی  ن بسیر . شد میکرده و جهت همودیالیر

حبر نتوانست با حاج بهمن سفر حج برود، چرا که  اشیمار یب به خاطر او 

سرد  یروزهاتوانای  انجام مناسک حج را نداشت تا سرانجام در یکی از 

 شتافت. با  ۶زمستاین حوالی ساعت 
ر
فوت مادر؛ رضا و  صبح به سرای باق

 از وجودشان برای همیشه خالی ماند.  یاتکهرحیم تنهاتر شدند و 

رضا و رحیم تنها بازماندۀ خانواده حاج بهمن بودند. رضا پش بزرگ خانواده 

 بود. 

، همیشه حرف، حرف پدر خانواده بود و  یهاخانوادهدر  ترها میقد سنبر

د. به جای همۀ افراد خانواده تصم توانستمیاو   یم بگیر

از وقبر که پدرشان حاج بهمن خدابیامرز وصیت کرده بود که همیشه 

هوای همدیگر را داشته باشند و نه در شادی و نه در غم همدیگر را رها 

نکنند، تصمیم گرفتند به وصیت آن مرحوم عمل کنند و همیشه در کنار 

خواهر هم بمانند و برای اینکه ازدواج، بینشان فاصله ایجاد نکند، دو 

 را ادامه دهند و 
ی

نجیب انتخاب کنند که بعد از ازدواج، در کنار هم زندگ

 فرزندانشان در کنار یکدیگر بزرگ شوند. 

خداوند دو خواهر با نجابت و  شانخواستهگذشت و بالاخره طبق   ها سال

برگزار کرده  یاسادهمراسم  سر راهشان قرار داد. این طور شد که یبارو یز 

ن جامه عمل پوشاندند. و تشکیل خانوا ده دادند و این گونه وصیت پدر را نیر
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رضا به جای مادر برای زیارت خانۀ خدا، عازم مکه شد و حج را به جا آورد 

  شانیپدر که از ارث   یاخانهدر  ها آنو به آرزوی قلب  خود رسید. 
ر
باق

 
ی

ین  شانیروزهاو  کردند میمانده بود، زندگ  تلخ و شیر
 . گذشتمیبا خاطرایر

از عمر خود را به  یالحظهحاج رضا معتقد بود که هیچگاه نباید حبر 

ی کرد. او بخسی  از روز کار   سیر
ی

و بخسی  را به  کرد میبطالت و بیهودگ

م آن محله بود.  کرد میعبادت و کمک به مردم صرف  ین محیر  و یکی از خیر

گرفتند   و حاج رضا و رحیم تصمیم آمد میگذشته   یهاسالنو یر  یهاسال

 بکشند و از نو بازسازی کنند.  شانمییقددسبر به سر و وضع خانه 

 شهر با دیوارهای آجری قرمز رنگ بود.  یهامحله نیتر مییقدخانه از 

کرده و درهای چوی  و کهنه و دیوارهای پر درز را تعمیر و   را نوسازیخانه 

ه در طراخ نقاسی  کردند و این بار در معماری از عناصر تزئیبن پیش ساخت

 داخلی استفاده کردند. 

که در اطراف   خانه دو طبقه بود و حیاطی با حوض آب بزرگ و پر از ماهی

ن جنگلی به طور منظم و به ترتیب ایستاده  آن درختان بلند قامت و سرسی 

ن در آن خانه را ماندگارتر کرده بود.   و تا آسمان قد کشیده بودند، زیسیر

و در ایوان خانه از نوشیدن  شدند میع به هنگام غروب همه دور هم جم

 . بردند میو پر عطر گل محمدی لذت  دمتازهچای 

ین ثمرۀ ازدواج حاج رضا و هایده، چهار فرزند به نام ، پویا. شیر ن های افشیر

 و سودابه بود. 

ن  که بعد از چندین   شدند نمی دار بچه ها سالرحیم و همشش حمیده نیر

، سرانجام پروردگار از درگاهش به  یک  ها آنسال و پس از بارها نذر و قرباین

 زیبا هدیه بخشیده بود که روشنای  خانه و نور چشم پدر و مادر شد 
دخیر

 و یا شاید همچو باراین بر کویر زندگیشان. 
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ی ...!  دخیر اما چه دخیر

ی همچون هلال ماه. زیبای  آوا همه اق
وام را به وجد آورده بود. او دخیر

سرخ و پر بو  ها شمعداین ظریف بود و پر از احساسات زیبا. با وجودش؛ 

 نااهل به مامان حمیده بود.  یهازبانشده بودند. او مرهم زخم 

ابروهای گره خورده پدر و مادرش. لبخندش  بازکنندهرحیم بود و  ۀاو دوردان

 ،بود  هساخت تر محکمآشیانه را  یهاهیپامانند گل زیبا و با طراوت بود. او 

 ، از سال پیش همچنان زیبا و زیباتر ... شد می تر بزرگهر سال که 

چشمان آی  رنگ دریای  با موهای روشن مثل خورشید که همانند یک 

، تار تار رنگ طلای  در آن نمایان   ! کرد مینقاسی 

رزی سرخ رنگ که لبخندی از جنس  اشغنچهلبان کوچک چون 

ن رنگ . اندام د یکشمیرا دو چندان به رخ آدمیان  اشی  بایز داشت،  کمانیر

آنقدر در چشم  ،سال داشت ۱۵بلند بالای او و هیکل درشتش که فقط 

 ها مهماین بود که رحیم و حمیده از بردن او همراه خود به مجالس و 

و در  شدند می. چون اعم از زن و مرد شیفتۀ زیبای  او کردند میخودداری 

ت سیمای   بن ینشخانهو این دلیل باعث ناراحبر و  ماندند می اشچهرهحیر

 آوا شده بود. 

. بوی نان تازه همه را آورد میحاج رضا هر صبح نان سنگک داغ سر سفره 

 . کرد میدور سفره جمع 

سپید و جوان بود. گاهی  یهاشکوفهخانه سرشار از کمال و مهر و محبت و 

 . دند یخندمیو گاهی از گریه  ستند یگر میاز خنده 

ن پر از دوست  یاخانه. مملؤ از عشق و صمیمیت  یاخانه و  ها داشیر

ن  که دیوارهایش به رنگ صفا و سقفش به   یاخانهنامحدود.  یهاخواسیر
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 یهاگلرنگ امید و ستونش به رنگ صداقت بود و حیاطش پر بود از  

 رنگارنگ به رنگ آرزوهایشان. 

ن پش ارشد حاج  رضا بود. لویر صفت و دریا دل بود. نگاهش مغرور افشیر

 و پر ابهت بود و خوش هیکل و چهارشانه. 

. حاج رضا در کرد میو در کنارش به پدر در نجاری هم کمک  خواند میدرس 

. او سخت کرد میدنبال  یاحرفهاین کار تخصص بسیاری داشت و مارش را 

 . دانستمیکوسی  را کلید موفقیت 

ن  ن از او چیر های زیادی آموخته بود و گاهی از دستان پر مهر پدر حق افشیر

ن دریافت الزحمه  . کرد میای نیر

ن بود. او  کارگاه کوچک حاج رضا محل دنج  برای نصایح پدرانه او به افشیر

به  ها انحرافو  ها زشبر و از نتایج وخیم  کرد میرا بسیار زیبا بیان  ها خوی  

 گفتمیبرایش  گذشتگانذشت  صورت نقل داستان و حکایات و بیان سرگ

ن  : یادت نرود محبت گفتمیو  کرد میو در آخر نگاهی به چهرۀ افشیر

که اگر محبت نباشد قلب انسان،   هاستقلبموجب حیات و ماندگاری 

سخت و سیاه باشد و در آن روز است  تواند مینشان خواهد داد که چقدر 

 شکسته و خرد خواهد شد و در این  ها دلکه خیلی از 
ی

ایط انسان زندگ سر 

و  آبی  به ظاهر، اما دل و روحش خواهد مرد و همچون بیاباین  کند می

 معنای   میرسمیعلف خشک خواهد شد و این جاست که به این نکته 
ی

زندگ

 نخواهد داشت ... 

ن گوشش برای شنیدن اندرزهای بابا رضا شنوا بود دوست  افشیر

ن  امی که برای همه داشت بسیار  یر نظی  حاج رضا  یهاداشیر بود و حس احیر

 .  ستودین

ن بود  ن نیر ، بلکه مشاور و معلم خوب افشیر
؛ پدر نه تنها حامی مالی و عاطفن

ن آنقدر در رؤیاها غرق   . شنود نمیکه گوی  صدای    شد میاما گاهی افشیر
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ام خاصی برای برادر  ن کوچکیر بود و همیشه احیر پویا چهار سال از افشیر

ن حرف بزرگش قائ . کرد نمیو دهان باز  آورد نمیل بود و روی حرف افشیر

ین هم  تر بود و در واقع سن از پویا کم دو سالاو بسیار با کمالات بود شیر

 ترین عضو خانواده حاج رضا بود. سال سن، کوچک ۱۶سودابه با 

ن فرزند را کشیده بود، جانش کف  یهاسالرحیم که  زیادی حشت داشیر

هنگفبر که پدر در اختیارش  یهاپولاو خط قرمز رحیم بود و  پای آوا بود. 

 او نداده بود گذاشتمی
ی

و آب در دلش  ؛ اجازۀ هیچ کم و کشی را در زندگ

 . خورد نمیتکان 

ن  کرد میرحیم برایش بسیار هزینه  ین و سودابه نیر  بهرهی  و در این وسط شیر

ین و سودابه مانند سه خواهر ماندند نمی بودند و به صراحت . آوا و شیر

 گفت که همۀ اهل خانه و فامیل آوا را دوست داشتند.   توانمی

ن مرتب بود اما  دیگر بزرگ شده بودند. گویا آن خانه دیگر  ها بچههمه چیر

 برای گنجایش این افراد نبود و تصمیم بر این شد که حاج رضا 
ی

جای بزرگ

 کنند و این جا بود که 
ی

دیگر وصیت حاج و رحیم با توافق هم جدا زندگ

شد.  تر کمرنگبهمن  

ی داشت و به  بزرگ نقل مکان کرد.  یاخانهرحیم وضع مالی بهیر

 بود. روز جدای   ها آنروز جدای  
از هم روز بسیار سخت و تمام نشدین

.. رضا از رحیم، جدا شدن از حاج رضای  که همه گذشته او را ساخته بود . 

ن مثل سابق نبود و  نتوانستند پای عهدشان بمانند. گوی  دیگر هیچ چیر

ل به حمیده  ن هر کدام مشغول به انجام کاری شدند و در چیدمان اثاثیه مین

 یهادرببزرگ و رو به حیاط و  یهاپنجرهکمک کردند. سقف بلند خانه با 

های بزرگ آویزان شده از سقف، خود را نمایان ها اتاقبزرگ چوی   و لوسیر

 نداشت چون فراق، از این اما این همه زیبای  بر  کرد می
ی

ای اهل خانه رنکی
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 گرفته بود. جدای  حمیده و هایده، دو خواهر به هم 
همه زیبای  پیسی 

ن کم دردی نبود.   وابسته نیر

طوری که  داد میفشار  رحمانهی  زمانه قلب رحیم را در مشت گرفته و 

ش از اینکه بعد از سالیان سال از برادر  شد میدردش با تمام وجود احساس 

 داشت و دل بزرگ دفعات 
ی

جدا شده بود، غمباد گرفته بود او دل بزرگ

ی از درد را تجربه   . کند میبیشیر

به این سکوت شکست  اشهیگر سکویر مطلق در خانه حاکم بود که آوا با  

 شده بود، دلتنگ ایامی 
ن

داد. شاید او هم دلتنگ آن همه مهرباین و شلوغ

جز این نداشت و باید  یاچارهاما ؛ ردد گبازنمیکه دیگر   کرد میکه احساس 

ایط کنار   . کرد میو به خانۀ جدید عادت  آمد میبا سر 

و خانه جدید و دکوراسیون زیبا  کردند میفرداها با دیروزها خداحافظن 

  شانهیروح
ی

شان هنوز پا بر جا بود و را کم و بیش تغییر داده بود، اما دلتنکی

 . انداختمیبه جانشان چنگ 

، شد میهایشان با خانواده حاج رضا روز به روز بیشیر از پیش آمدرفت و 

 چرا که به کنار هم بودن عادت داشتند. 

رحیم نمایشگاه اتومبیل داشت و کار و کاسب  پر رونفر داشت و حاج رضا 

ی داشت. حاج  هم با تلاش در کارگاه و کمک پش جسورش، وضع مالی بهیر

و با هر  شکستمیهر تلنگری  رضا روحیۀ بسیار حساسی داشت که با 

ن اشک  یابهانه ن بسیار ختیر میهر چند کوچک و ناچیر . از آنجای  که افشیر

ن زماز  یاقطعهشجاع و زبر و زرنگ بود؛ حاج رضا با فروش  ، سرمایه شیهایر

ن سرمایه را چند برابر  خوی  را در اختیار او گذاشت و معتقد بود که افشیر

 خواهد کرد. 

ن بعد از گذ از بالای  یامنطقهشت دو سال یک خانه بسیار مجلل در افشیر

اژ زیاد خریداری کرد، اما هنوز نقل مکان نکرده بودند.   شهر و با میر
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ن عمو و حاج  ها آن تصمیم گرفتند خانه پدری را اجاره بدهند و پول اجاره بیر

ن زمرضا تقسیم شود. همان گونه که موقع درو  زراغ، سود  یهایر

 . شد میمحصولات بینشان تقسیم 

فت چشمگیر خود محبوب خانواده و فامیل شده بود.   و پیش 
ر
ن با ترق افشیر

سی داشت و در امر مدیریت بسیار قوی بود و موفقیت او زبان زد  او دل نیر

  یکمبودهاخاص و عام شده بود. او با دقت به  
ی

و  کرد میاهل خانه رسیدگ

 مراقبشان بود. 

تومبیل گران قیمت از نمایشگاه عمو رحیم برای پویا خریداری کرد. کم یک ا

ن علاوه بر شهامت و شجاعبر کردند میکم همه به وجودش افتخار  . افشیر

بود. پا به  گرا درونجاری بود، بسیار مهربان و  شیهارگکه مانند خون در 

ایط بسیار عالی برای ازدواج داشت و  ۳2سن   گذاشته بود و سر 
ی
همه  سالگ

ن بالا بزنند. وقبر خانواده منتظر بودند تا یک بار لب تر کند تا برایش آستیر

د، طبق معمول با  تا  دادند میبه او پیشنهاد  ازدواج کند و سروسامان بگیر

ریز و درشت بحث را عوض کرده و از خود هیچ میلی به ازدواج  یهابهانه

ن سن ازدواج او شده بود.  داد نمینشان   و این عدم تمایل، سبب بالا رفیر

کت پالایش نفت شده بود و در زمینه   رئیس هیئت مدیره سر 
ی

او به تازگ

 اکتشاف، تولید، انتقال و بازاریای  و فروش نفت خام بسیار موفق بود. 

 به عنوان مدیر عامل اجرای  و در عملیات تولید مشغول به کار بود 
ن پویا نیر

 .  رساندند میبا فعالیت روز را به شب  گونهنیاو 

 

تا روزی که قرار شد هایده و حمیده  گذشتند میامروزها و فرداها از یر هم 

 همراه پویا برای عیادت یکی از اقوام به بیمارستان بروند. 

پویا از پشت آیفون از خاله حمیده خواست  درآمد زنگ خانه رحیم به صدا 

ن بیاید.   تا پاییر
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ن بالا؟ پویا  -  جان خاله، نمیاییر

 شه، باشه یه وقت دیگه. نه خاله دیر می -

 ای لبانش را کج و کوله کرد: گانهحمیده رو به آوا با لحن بچه

، من با  - م عیادت توران خانم و زود  اتخالهنازگل ماماین . گردمبرمیمیر

ی لازم نداری برگشتبن واست بیارم عزیزم؟ ن  چیر

م سر پیش سودابه تا میومدین حوصله یبردمی نه مامان اما کاش منو  -

 . رفتنمی

شنیدی که مادر، پویا گفت دیر شده، وقبر واسه این کار نداریم قول میدم  -

 زود برگردم تا حوصلت سر نره. 

این را گفت اما دلشوره عجیب  به دلش افتاد. شاید به خاطر این بود که 

ن بار در خانه جدید آوا را تنها   . گذاشتمیبرای اولیر

ین و   ی  هاسال که با خانواده حاج رضا همخانه بودند از اینکه آوا نزد شیر

اما امروز برای ساعایر آوا در خانه تنها ؛ ، خیالش آسوده بود ماند میسودابه 

ن جهت، حمیده دلهره داشت.  ماند می  و به همیر

 

ن شد و سرش را کمی به جلو برد و با هایده احوال پرسی کرد و   سوار ماشیر

ن جویا شد.   احوال پویا را نیر

ن بر سر  پویا اتومبیل را راه انداخت و راهی بیمارستان شدند. هنگام برگشیر

ی که اتومبیل جلوتر  ، هایده و رفتمیراه خریدهای  کردند. هر چند میر

 . شدند میحمیده جهت خرید پیاده 

 اجناس، 
ی

مختلف و صدای فروشندگان که اجناس خود  یعطرهارنگارنکی

از گاهی  ، فرشید را حسای  کلافه کرده بود و هر کردند میند بلند تبلیغ را بل

ن را فشار  تا بلکه مادر و خاله از خرید دست  داد میمحکم، بوق ماشیر
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و  کرد میسالم را از خراب جدا  یهاجی    هو اما هایده با خونشدی، ؛ بردارند 

اض فروشنده که اجازه  ی خودش محصول را سو  داد نمیبا اعیر ا کندمشیر

 اعتنای   شد میمواجه 
ن  . کرد نمیو به صدای بوق ماشیر

ن آورد ...  ن را پاییر پویا که طاقتش تمام شده بود شیشه ماشیر

 برای خرید  مامان جون من جای  کار دارم و دیرم شده، فردا دوباره -

.  هر  بعد متون ار می ن خر دلتون خواست خرید کنیر

خرید را از  یهاسهیکهایده به نشانه موافقت سرش را تکان داد. پویا  

ون داد. از کیسه  ، سیب  ها بیسدستشان گرفت و نفسش را کلافه بیر

ن کرد و مشغول به خوردن آن شد.   برداشت و با دستانش تمیر

ن شدند. هایده به   اض کرد. سرش را به سمت طاقبر کمسوار ماشیر پویا اعیر

 یده چرخاند. عقب و رو به حم

خب آبج  جون بریم آوا رو هم برداریم واسه شام بریم خونۀ ما. زنگ  -

به رحیم هم خی  میدیم که شام بیاد و سپس گرۀ روسری گلدارش را  میزنمی

رنگش تلفن  یاقهوهباز کرد. حمیده مکث کوتاهی کرد و پذیرفت و از کیف 

همراهش را درآورد. 

م تا آماده بشه که پویا دم در معطل نشه. پس بذارید یه زنگ به آوا بزن -

، اما آوا پاسخ نداد. حمیده چندین بار درآمد بوق تماس چندین بار به صدا 

تماس را تکرار کرد اما موفق به برقراری مکالمه با او نشد. به دلیل عدم 

پاسخگوی  آوا دلشوره عجیب  داشت و این دلهره و اضطراب را به هایده و 

ن منتقل    کرد. پویا نیر
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ن ماشتا خانه مسافت زیادی نمانده بود. خیابان پر بود از عابران و   ی  هایر

. دور تا دور خیابان پر شده بود از رفتند میکه هر کدام به سمت و سوی  

. حمیده زد میآرام آرام رکاب  سوار دوچرخه. پیر مردی فروشاندستبساط 

ن  ستاد فر میو صلوات  کرد میخدا را زمزمه  یهااسمزیر لب  تا بالاخره ماشیر

ن هنوز کامل توقف نکرده بود که حمیده با  به داخل کوچه پیچید. ماشیر

 . د یرسمیعجله در را باز کرد و پیاده شد. صدای خروس همسایه به گوش 

 حیاط را دوید و  طول مسیر  کلید را روی درب انداخت و در را باز کرد 

، زد میو در حالی که بلند بلند آوا را صدا  کرد میراهرو را سه تا یکی  یهاپله

ن با نگراین قدم به قدم، پشت سرش بودند.   هایده و پویا نیر

ن اتاقش  ی از آوا نبود. گوسی  موبایلش روی میر تمام خانه را گشتند اما خی 

گریه سر داد   ار یاختی  بود و این موضوع نگراین حمیده را بیشیر کرد. حمیده 

مضطرب و نگران شده بودند و سعی به آرام کردن و پویا و هایده بسیار 

اما گوی  حمیده به دور خود دیواری کشیده بود که صدای  ؛ حمیده داشتند 

ن او از خانه  د یشننمی ون رفیر و عجیب  سابقهی  چون ترک کردن آوا و بیر

 بود. 

دار کرد و دقایفر نگذشت که رحیم سراسیمه وارد شد. بعد  پویا همه را خی 

ین و سودابه هم رسیدند. از اندگ  ن و شیر  حاج رضا، افشیر

و  رحیم داد و ی  داد راه انداخته بود و از شدت ناراحبر صدایش گرفته بود 

 . است که چرا آوا را در خانه تنها رها کرده  کرد میگاهی با حمیده جروبحث 

رفته باشه و یا چه  ها هیهمساخاله جان شاید به خونه یکی از دوستان یا  -

؟م مغازهدونمی  ای ... جای 

ه، تازه  - ی، اون جای  نمیر ن جون خاله، خودت که از اخلاق آوا با خی  افشیر

ه و حداقل خی  میده، بعدشم ما دوسالی نیست  اگه بخواد بره اجازه می گیر

  ها هیهمساکه به این محله اومدیم هنوزم با 
 
 خت نشدیم. آوا ا

ا
 اصل
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 شناسه و رو نمی ها هیهمسا
ا
دوسبر نداره که باهاش صمیمی باشه،  اصل

ده.   اون حبر موبایلشم نی 

 

ی از آوا نشد، با اداره پلیس تماس گرفتند. همه در  وقبر تا دو ساعت خی 

 حیاط جمع بودند و گوش به زنگ و چشم به در. 

ین و سودابه روی  یهاپلههایده و حمیده روی  حیاط نشسته بودند. شیر

خانه چیده شده بود که در کنج حیاط   ی  هاصندلی ن مجاور پنجره آشیر

ن در حیاط قدم  و پویا  زدند مینشسته بودند. رحیم و حاج رضا و افشیر

مقابل درب حیاط ایستاده و دستش را پشتش گذاشته و منتظر آمدن 

وی انتظامی بود و هر فکری که به ذهنش   . داد میارائه  د یرسمینیر

ن  ی، رد کمیدرخت عبور  یهاشاخهباد آرامی از بیر ن کلانیر ، با رسیدن ماشیر

 همه از جا بلند شدند و به طرف درب حیاط رفتند. 

پلیس جویای ماجرا شد و حمیده با چشمان گریانش به مأموران پلیس نگاه 

 جریان را توضیح داد.  اشگرفتهکرد و با صدای  

ل کرد.  ن  پلیس بعد از پرسیدن سؤالات مکرر، نگاهی به داخل مین

ن که تلفن همر   - ده؟گفتیر  اهش رو نی 

ن کفش، پالتو و یا روپوسی  با خود  ن مشخص کنیر  برده؟ شمیتونیر

 دو چندان شد شاننگراین با این سؤال همه مضطرب شدند و 

 

 

ه ماند.  ن به رحیم خیر  حمیده با نگاهی اندوهگیر

مونو دزدیدن!؟ -  جناب سرگرد یعبن شما میگید که دخیر
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 نزدم  -
ن
ن حرق  من همچیر

ا
ی مشخص نیس فعل ن  ت، باید کمی صی  کنیم. چیر

 
 
را  ها کفشآوا رفتند و همۀ   یهاکفشبه طرف کمد   حمیده و سودابه فورا

مختلف، منظم در  یهارنگمتنوع و  یهامدلبا  ها کفشبرانداز کردند.  

سر جایش بود.  ها کفشهمه   د یرسمیجاکفسی  چیده شده بودند اما به نظر 

ده بود و همه  روپوسی  او حبر مانتو و هیچ  ن از خانه با خود نی 
برای رفیر

وسایل دست نخورده بودند. شاید هم حمیده حضور ذهن نداشت. به هر 

آوا قابل شمارش نبود که در ذهن حمیده  یهاکفشحال تعداد جفت  

 حفظ شود. 

ون رفته باشد، بدون هیچ چون و چرای   - اگر آوا به میل خود از خانه بیر

ه و هوا سرده یک روپوش  الآن، یا برد میرا با خود  اشگوسی   ن  گرمی  که پاییر

 . کرد می. حداقل که کفش به پا د یپوشمی
ا
شما منتظر بمونید و اگه ازش  فعل

ن  ی شد یا برگشت به ما اطلاع بدین. ما هم از همیر ی  الآنخی   کنیممیپیگیر

وع  رسه و . این ماجرا کمی مشکوک به نظر میکنیممیو جست و جو رو سر 

نگرده شک من بر اینه که ربوده شده. حالا چطور دزدیده شده؟ یا بر اگر 

ی بسیار عاقل و باهوشه زور و یا از اون جای  که شما می به گید که آوا دخیر

و اینکه با هیچ فامیل و همسایه و دوسبر رفت و آمد نداره و حبر به خاطر 

پای  ، پس با د یبر نمیها زیباییش همراه خودتون به مجالس و مهموین 

ون نرفته و در این فاصله کسی از آشناهای صمیمی باید زنگ  خودش بیر

 خونه رو زده باشه که آوا بدون معطلی در رو به روش باز کرده. 

، گوسی  آوا در دستش بود و داد میپلیس در حالی که با صراحت توضیح 

ی در آن نیافت جز چند تماس ؛ کرد میرا چک  ها امیپمکالمه و  ن اما چیر

 مامان.  ناموق

؟ دشمبن یا کسی که   - ن از شما داشته باشه  یانهیکبه کسی مظنون نیستیر

 ...؟ خواستگار سمج  مزاحمی و یا 
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نگاه حمیده و رحیم در هم گره خورد. رحیم در حالی که موهای ریخته روی 

 ،زد میرا کنار  اششاین یپ

کسی هم با ما   کنمنمیم با هیچ کس دشمبن نداریم و فکر ه  من و خانواد -

اما خب ... آوا ؛ به دل داشته باشه یانهیکدشمبن داشته باشه و یا از ما  

ن و من خواستگارای زیادی داشت و بیشیر از پشهای فامیل پا پیش گذاشیر

م همه رو رد کردم چون آوا تازه  سالشه و خیلی از  ۱۷بخاطر سن کم دخیر

م تا حد ممکن آوا از این اونا رو پشت تلفن جوابشون کردم و حبر سعی کرد

که آوا رو به عقد   دادنمیمطلع نشه، خیلیاشون پیشنهاد  یا ار خواستگ

ن و ... دیگه  پششون در بیارن و بعد از یکی دو سال مراسم عروسی رو بگیر

 اما من  
ا
لبته اونا همشون مخالف بودم و جواب منفن بهشون دادم. ا کامل

می بودن و فامیل و خونواده . سرازیر شد  شیهااشک. سپس . .  های محیر

پر شد، عکسی  و فرمی که از طرف رحیم افش پلیس بعد از اقدامات لازم

از آوا را با خود برد و شماره تلفن رحیم و حمیده را درخواست کرد تا دریافت 

ی در این خصوص به   اطلاع دهد.  ها آنخی 

ی شد،  نور به خانۀ رحیم بسته شده و از آوا  یهاروزنهروزهای زیادی سیر

ی نبود.  ی سر  خی  ن و پویا به کلانیر زد میرحیم هر روز با حاج رضا و افشیر

 نداشت.  یادهیفااما 

سخت آنقدر گریه کرده بودند که اطراف  یروزهاحمیده و رحیم در این 

 . شد میر دیده زتری شانیهاچشمچشمانشان پف کرده بود و 

و اشک  کردند میبودند و هم دلی  ها آنمام وقت با خانواده حاج رضا ت

شده و هر از گاهی مهماناین  باخی  بعضن از اقوام هم کم کم  ختند یر می

 . آوردند درمیناخوانده زنگ خانه رحیم را به صدا 
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